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سرپرست  بخش روان شناسی مؤسسه 
محک توضیح داد؛ در اتاق های بازی 

سرطان   با    بازی درمانیکاهش   اضطراب   کودکان   مبتلا  به محک چه می گذرد؟
سرپرســت بخش روان شناسی مؤسسه 
محک گفت: در بخش روان شناســی محک 
دو خدمت اتاق های بــازی و ترالی کتاب با 

هدف تلطیف فضای درمان انجام می شود.
حوریه ذوقی جانشین سرپرست بخش 
روان شناســی مؤسســه محک با اشــاره به 
خدمــات اتاق هــای بــازی در بیمارســتان 
فوق تخصصــی ســرطان کــودکان محک 
این چنیــن توضیــح داد: در ایــن اتاق ها به 
صورت فردی و یا گروهی بازی درمانی انجام 
می گیــرد. علاوه بــر بیمارســتان محک، در 
برخی از بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
شهرســتان ها کــه دارای بخــش خــون و 
انکولوژی هســتند نیز اتاق بازی محک دایر 
اســت. ذوقی درباره کارکرد  بازی درمانی در 
ســپری کردن روزهای درمــان کودکان مبتلا 
به سرطان بیان کرد: بســیاری از کودکان در 
حال درمان دچار اختلالات بالینی نیستند اما 
به اضطراب ناشی از موقعیت بیماری مبتلا 
هستند؛ از ســوی دیگر برخی از کودکان به 
اختلالات بالینی مانند اضطراب و افسردگی 
دچارند که برای هر دو گــروه،  بازی درمانی 
متناسب با شرایط روانی شان انجام می شود.

بــه گفتــه وی از  بازی درمانی به منظور 
پذیرش و مفهوم ســازی بیماری و طی کردن 
مســیر درمــان کــودکان مبتلا به ســرطان 

اســتفاده می شــود و در خــلال آن تــلاش 
می شود فضای درمان برای بیماران تلطیف 
شود چون اغلب کودکان بر اثر طولانی شدن 
دوران درمان دچار کاهش خلق می شــوند؛ 
از این رو  بازی درمانی، منجر به فعال ســازیِ 
رفتاری این کودکان می شــود. ذوقی درباره 
عملکــرد ترالی کتاب کــه محتواهای آن با 
حساســیت و نکته ســنجی از سوی بخش 
روان شناسی انتخاب شده و کتاب هایش به 
وسیله   داوطلبان توزیع می شود توضیحاتی 
ارائــه داد و گفت: ترالی کتاب شــامل یک 
چرخ دستی است که بر آن کتاب هایی برای 
کودکان مبتلا به ســرطان قــرار می گیرد. از 
ســوی دیگر برخی آثار به صورت دیجیتال 
نیــز در اختیار کــودکان و خانواده های آنها 
قرار می گیرند. کتاب ها توســط کارشناســان 
روان شناســی گزینش و انتخاب می شوند و 
در ادامه بر اساس استانداردهای تعیین شده، 
تنوع و... خریداری می شوند. به گفته جانشین 
سرپرست بخش روان شناسی مؤسسه خیریه 
محک، کودکان در بیمارستان فوق تخصصی 
ســرطان کودکان محک می توانند در ترالی 
کتاب آثار مورد علاقه شــان را انتخاب کنند. 
گاهی اوقات هم روان شناســان بر اســاس 
فرایندهای درمانی کودکان، کتابی را انتخاب 
کرده و به او اهدا می کنند. جانشین سرپرست 
بخش روان شناسی مؤسسه محک در پایان 
تأکیــد کرد که ارائه خدمــات بازی درمانی و 
ترالی کتاب، بــرای تلطیف فضــای درمان 
کودکان مبتلا به سرطان و افزایش اثر گذاری 
برنامه های درمانی انجام می گیرد و تأثیرات 
آن را بــه خوبی می تــوان در مراحل درمان 
کودکان مبتلا به سرطان محک مشاهده کرد.

تأثیر معدل در کنکور قطعی است
دبیر شــورای عالی انقــلاب فرهنگی با 
اشــاره به اینکه مصوبه کنکوری این شورا، 
مصوبه ای قطعی است و ســال های آینده 
هم اجرا می شود، گفت: «در این مصوبه اگر 
عزیزان پیشنهادهایی دارند یا نواقصی بر این 
مصوبه در نظر دارند؛ شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی با روی باز می پذیرد، گوش می دهد 
و مــا آمادگی تکمیل مصوبــه را داریم؛ اما 
اینکه دخالت معدل نمرات لغو شــود؛ این 
حتما اتفــاق نمی افتد و اصل مصوبه تغییر 
نخواهد کرد». او گفت: در جلســه شــورای 
ستاد علم و فناوری یکی از بحث های مهمی 
که مطرح شــد مربوط به آیین نامه داخلی 
ســتاد بود که نهایی شد و به تصویب رسید 
و طبیعتا در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
باید تصویب نهایی شود. او افزود: همچنین 
یکی از بحث های مهم گزارشــی بود که از 
آزمون نهایی مدارس توسط وزارت آموزش 
و پرورش داده شــد؛ این گزارش و همچنین 
نظارتی که شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
و دبیرخانــه شــورا دارد نشــان می دهد که 
وزارت آموزش و پرورش با دقت با همکاری 
مجموعه وزارتخانه هــا، وزارت ارتباطات و 
ســایر مجموعه های امنیتی، ایــن آزمون را 

برگزار می کنند.

در مذمت مهاجرستیزی

اهریمن سازی از  مهاجرانِ  بی حقوق
خبر حقوق حیوانات

جامعهجامعه

اهریمن سازی از مهاجران بی حقوق
واقعیت تلخ و شــرم آور این است که خشونت کلام فرماندار 
ری در مــورد مهاجــران افغانســتانی و این شــدت از انزجار را 
در ســطح جامعه و در میان بخشــی از مردم هم می توان دید. 
خشــونتی که نه فقط در کلام کــه هرازچندگاهی نمود عینی و 
فاجعه بار پیدا می کند. وضعیتی که محصول اهریمن ســازی از 
مهاجران افغانستانی اســت؛ مهاجرانی که به باور برخی، علت 
بسیاری از مشکلات، خاصه مشکلات اقتصادی و خاصه بی کاری 
هستند. کم نیســتند آنها که باور دارند اگر مهاجران افغانستانی 
نبودند، اوضاع اشتغال بهبود می یافت و جامعه این چنین درگیر 
بحران بــی کاری نبود. آنها که هر کم و کاســتی ای را به حضور 
مهاجران ربط می دهند و منشأ بســیاری از مشکلات فرهنگی و 
اجتماعی و صدالبته اقتصادی را مردمان مهاجر می دانند. ظهور 
و بروز این حد از مهاجرســتیزی و به طور خاص افغان ســتیزی 
البته ابعاد گســترده  ای دارد اما یک طرف مهم قضیه، مشکلات 
شــدید اقتصادی و گســترش فقر و بی کاری اســت. عده   ای که 
بــه دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود وضعیت موجود هســتند، 
معمولا دلیل بخش قابل توجهی از این مشــکلات را به حضور 
مهاجــران افغان ربط می دهند. آنها بــی کاری جوانان را حاصل 
جایگزینــی مهاجران به جای کارگران ایرانــی می دانند. افزایش 
مشــکلات اجتماعی و اخلاقی را نیز به حضور گسترده مهاجران 
ربط می دهند و هیچ صحبتی از تأثیر شرایط بد اقتصادی و عوامل 
اصلــی ایجادکننده این وضعیت نمی کنند. در صحبت هایشــان 
هیچ نقدی بر بی حقوقی گسترده این مهاجران و عدم ساماندهی 
آنها ندارند. آنها از بهره کشــی مطلق از کارگران افغانســتانی در 
نبود قوانین مقتضی نمی گویند. از خواســت سرمایه داران برای 

حضور گســترده این کارگران بی حقوق و ارزان قیمت و بی دردسر 
و برای رسیدن به سود بیشتر هیچ حرفی نمی زنند و از همسویی 
سیاست ها با سرمایه داران برای ایجاد شرایط به استثمار کشیدن 

این کارگران سخنی به میان نمی آورند.

مهاجران افغانستانی و مسئله بی کاری
پشــت هیــچ میــز و در هیــچ شــرکتی کارگر افغانســتانی 
نمی بینیم؛ آنها یا بالای داربســت اند و به جــای قرارداد در واقع 
جواز دفنشــان را امضا کرده اند، یا قعر چاه اند یا قنات می زنند و 
معلوم نیســت با هر پایین  رفتنی بالاآمدنی در کار باشد یا نباشد؛ 
بــا این حال عده ای بر تأثیر آنها بر کمبود شــغل تأکید دارند. اما 
آیا اگر مهاجران افغانستانی نبودند، مشکل بی کاری حل می شد؟ 
فرشاد اسماعیلی، کارشــناس حقوق کار، در پاسخ به این سؤال 
می گوید: این فرضیه را که ورود کارگران مهاجر افغانستانی باعث 
بی کاری جوانان ایرانی می شود، بارها حتی از زبان دولتمردان هم 
شنیده ایم و اتفاقا شنیدن این موضوع از زبان دولتمردان عجیب 

است چراکه با سیاست های اجرائی آنها مغایرت دارد.
وی ارتبــاط بــی کاری به حضور مهاجران افغــان را مغلطه 
دانست و گفت: اگر منظورمان از شغل، اشتغال رسمی است باید 
بگویم که حتی اگر به آمار و ارقام هم نگاه کنیم، متوجه خواهیم 
شد که خیلی از شهرها و استان هایی که میانگین بی کاری در آنها 
بالاســت، اصلا مهاجرپذیر نیستند و اگر هم مهاجر در آنها وجود 
داشته باشد، اصلا فرصت اشــتغال در بخش رسمی را ندارند و 
آمار بیمه شده اتباع خارجی در خیلی از این استان ها صفر است.

اسماعیلی ادامه داد: ضمن اینکه باید توجه کنیم که مسئله 
بی کاری جدی اســت و به مسائل اساسی تر اقتصادی ربط دارد و 
آماری هم که در رابطه با ایجاد اشتغال می دهند، 
نتوانســته آمار پیش تر موجود در مورد نرخ بالای 
بــی کاری در برخی از اســتان هایی کــه در صدر 
هستند را کاهش دهد. یعنی اساسا دولت شغلی 
ایجاد نکــرده که بیگانه آن را از شــهروند ایرانی 
سلب کرده باشد. کارگر روزمزدی را که سر میدانی 
می ایســتد تا کار پیدا کند و یک روز کار دارد و روز 
دیگر نه، که نمی توان شاغل نامید! در کدام کارگاه 
یا شرکت یک اتباع خارجی مهاجر جای یک کارگر 
ماهر را با قرارداد و بیمه و امنیت جانی و شغلی 
گرفته اســت؟! مقنی و چاه بازکن و داربست زن و 
نظافتچــی و زباله گرد و آبیــار چمن پارک که این 
همه دشمن دشــمن ندارد! اسماعیلی همچنین 
به رابطه بین ســرکوب مداوم مــزد و عدم تمایل 
کارگران ایرانی به انجام کار ارزان و بی امنیت اشاره 
کرد و گفت: تفاوت بین حداقل مزد و هزینه های 
زندگــی به قدری بالاســت که خیلــی از کارگران 
ایرانــی راضــی به انجــام هر کاری نمی شــوند. 
آنها با توجــه به هزینه رفت وآمــد و اجاره خانه 
و هزینه هــای خورد و خــوراک و خطر جانی این 
مشاغل خیلی اوقات به این جمع بندی می رسند 
که این مشــاغل با حداقل حقوق فایده ای ندارد. 
کار به جایی رســیده که حتی خیلــی از مدیران 
کارگاه هایــی که مــا با آنها در ارتباط هســتیم به 
دنبال نیروی کار با حداقل حقوق می گردند و از ما 
می خواهند به آنها کارگر معرفی کنیم. ولی کارگر 

ایرانی حاضر به انجام این کارها نیست. اگر کارگر ایرانی بخواهد 
در مشاغلی که کارگران مهاجر را در آن به کار می گیرند، اشتغال 
داشــته باشد باید از جیب بخورد . این پژوهشگر حقوق کار ادامه 
داد: پس سیاست های کلی، اوضاع را به سمت و سویی کشانده 
که کارگر ارزان قیمت افغانســتانی در نبود کارگر ایرانی کار را در 
برخی از بخش ها به دســت گرفته است. کارگران مهاجر افغان 
اتفاقا به داد کارفرمای ایرانی رســیده اند و مســبب این وضعیت 
همان طورکه گفتم سیاست های کلی اقتصادی و سرکوب مداوم 
مزد است. این کارگران به بدترین شکل و ارزان ترین قیمت، به کار 
گرفته می شــوند و در حوادث هم بسیار می خوانیم که جانشان 
را در کار ناایمن و در آلونک های غیرایمنی که محل اسکانشــان 
اســت از دست می دهند و خیلی از کارفرمایان حتی نگران مرگ 

این کارگران هم نیستند!
وی تأکیــد کرد: با این اوصاف کارگر افغانســتانی جای کارگر 
ایرانی را نگرفته بلکه جای خالی را پُر کرده است. کاری که کارگر 
افغانستانی انجام می دهد، فرصت شغلی ای نیست که از کارگر 

ایرانی سلب شده باشد.

سیاست یک بام و دوهوا با مهاجران افغانستانی
اسماعیلی به سیاستی اشــاره کرد که در مورد کارگران اتباع 
خارجی پیاده می شــود؛ سیاستی در راستای منافع سرمایه داران: 
سیاســت ما با ایــن کارگران، فصلی اســت و به عنــوان نیروی 
کار ارزان فصلــی به آنهــا نگاه می کنیــم. مخصوصا در بخش 
ســاختمانی، این گونه اســت که در فصل ساخت وســاز و رونق، 
مرزها را باز می گذاریم تا این کارگران بیایند و چون بیمه و قرارداد 
ندارنــد و در مجموع نیــروی کار ارزان برای کارفرما به حســاب 
می آیند، حضور آنها به نفع کارفرمایان بخش ساخت وساز است. 
این پژوهشــگر حقوق کار گفت: خیلی از این کارگران حتی کارت 
ملی برای ثبت نام در سامانه ثنا ندارند و خیلی ها هم نمی توانند 
در ســامانه جامع وزارت کار ثبت نام کنند. پس هم تبعات مادی 
و هــم حقوقی بســیار کمی بــرای کارفرما دارند. ایــن کارگران 
ارزان قیمــت هم برای کارفرمای بزرگی چون دولت و هم بخش 
خصوصی، به صرفه تر هســتند و دلیل اصلی این سیاســت یک 
بام و دوهوا هم همین اســت. اسماعیلی افزود: به محض اینکه 
فصل تغییر می کند و نیاز به حضور این مهاجران کمتر می شود، 
سیاست سفت گرفتن مرزها و دیپورت کردن جدی می شود. اینها 
سیاســت های دوگانه اســت و نمی توان این سیاست را اجرا کرد 
و بعد هم مدعی شــد که اتباع خارجی مسبب اصلی مشکلات 

اقتصادی و بی کاری هستند.

چه کسی مین گذاری می کند؟
در اظهارنظرهای مهاجرســتیزانه و مشخصا ضدافغانستانی 
بــرای جوان ایرانی کــه جایش را مهاجر افغان پُــر کرده و برای 
فرهنگ و اخلاقی که مهاجر افغان آن را به نابودی کشانده مرثیه 
می خوانند، اما از سیاست ضدانسانی ای که کمترین حقوقی برای 
مهاجران قائل نیست، از سلب حداقلی ترین حقوق انسانی و جبر 
مهاجرت، حرفی به میان نمی آورند. از رفتار خشــن مهاجران و 
مین گذاری فرهنگی می گویند، بدون آنکه از پیامدهای سنگین و 
فاجعه بار تأکید بر دوگانه ها در جامعه حرفی بزنند. از مین گذاری 
اقتصــادی می گویند بدون آنکه کوچک تریــن حرفی از کارگرانی 
بزنند که با کمترین دســتمزد، طولانی ترین ساعات و ناایمن ترین 

شرایط بخشی از بار کار این مملکت را به دوش می کشند.

سپهر سلیمی
توله کِشی افسارگسیخته سگ های ممنوعه

در صنعت بزرگ حیوانات خانگی شــاهد پرورش و تولید بیش از ۴۵۰ نژاد 
ســگ در سراسر جهان هســتیم. پرورش ســگ یا به قول حامیان حقوق 
حیوانات، توله کشــی، جنبه های تجاری و غیراخلاقی بسیاری دارد که در نهایت به 
نقض حقوق حیوانات منجر خواهد شد. در این نوشته قصد دارم به پرورش، تولید 
و فروش برخی نژادهای خاص سگ بپردازم. در بسیاری از کشورها تکثیر، نگهداری 
و خرید و فروش برخی از نژادهای سگ به دلیل خصوصیات رفتاری، پرخاشگری و 
امکان آسیب رســاندن به انسان، با ممنوعیت و سختگیری همراه است. بسیاری از 
این نژاد های ســاخته انســان بــا هدف شــرکت در جنگ ها و مســابقات خونین
 (blood sports) مانند جنگ سگ ها پرورش داده شده اند. علاوه بر ممنوعیت تکثیر 
و فــروش برخی نژادها، مجموعه ای از محدودیت ها بــرای نژادهای دیگر اعمال 
می شود که شامل: لزوم استفاده از پوزه بند، عقیم کردن، نگهداری از سگ در مکانی 
با کف ســیمانی و قلاده زنجیری، خرید بیمه مسئولیت و نصب تابلوی هشدار در 
جلوی خانه می شــود. لیست سگ های شــامل ممنوعیت یا محدودیت در نقاط 
مختلف دنیا بیش از ۸۰ نژاد است که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از: پیت بول 
تریر، توسا، دوگو، امریکن بولی، ماســتیف، بلادهاند، روتوایلر، امریکن بولداگ، داگو 
آرژانتینو، توســا، ولــف داگ و... این نژادها اگرچه در بســیاری از موارد ســگ های 
همراهی هســتند اما اتفاقات منجر به حوادث ناگوار باعث ایجاد محدودیت برای 
این نژادها شده است. در ایران نژادهای بومی مثل سگ های قهدریجانی، سرابی و 
قفقازی هم با توجه به شــرایط فیزیکی و رفتاری می توانند در این لیست گنجانده 
شــوند. در گزارشی که سال ۲۰۱۶ در رسانه های بریتانیا منتشر شد، آمده که پلیس 
حدود پنج هزار سگ را در بازه ای سه ساله به دلیل مشکوک بودن به اینکه از نژادی 
ممنوعه باشــند کشف و ضبط کرده اســت. در انگلستان قانون ممنوعیت تولید و 
تکثیر برخی از نژادهای ســگ در ســال ۱۹۹۱ وضع شد. در آمریکا قوانین مرتبط با 
سگ های ممنوعه در هر ایالت متفاوت است. در استرالیا سگ های نژادهای خاص 
باید قلاده هایی با رنگ متفاوت و بندی با رنگ زرد و قرمز داشته باشند. نبود قوانین 
و مقررات درخصوص حمایت از حیوانات و شرایط نگهداری از حیوانات خانگی در 
کشــور باعث شده حیوانات، سرپرستان حیوانات و شهروندان دچار آسیب شوند و 
شــرایط برای کاسبان حیوانات و حیوان ستیزان فراهم شــده است. قوانین باید به 
شــکلی باشد که سرپرســتان حیوانات در قبال حیوان و جامعه پاسخ گو و متعهد 
باشند و دقیقا در این شرایط است که هرکسی امکان به سرپرستی گرفتن هر گونه و 
نژادی را ندارد و امکان نگهداری از یک حیوان خانگی بر اساس تمکن مالی، زمان 
آزاد برای گذراندن با حیوان، میزان فضای خانه و شــرایط زندگی سرپرست حیوان 
مشخص می شود. اهمیت ممنوعیت و محدودیت در تکثیر و تجارت این حیوانات 
آنجاســت که این نژادها به دلیل شــرایط فیزیکی و رفتاری می توانند باعث ایجاد 
مشکل برای شهروندان و به تبع آن ایجاد دردسر برای خود حیوان و سرپرستانشان 
شــوند و این وضعیت علاوه بر آســیب جانــی و مالی باعث ایجــاد تعارض بین 
شهروندان با حیوانات و سرپرستان آنها خواهد شد. این سختگیری ها در کشورهایی 
اعمال می شود که علاوه بر وجود قوانین حمایت از حیوانات، آگاهی عمومی نسبت 
به نگهداری از حیوانات خانگی بسیار بیشتر از کشور ماست. با این حال چاره ای جز 

ایجاد محدودیت و ممنوعیت وجود نداشته است.

ایســنا:  مدیر کل هواشناســی استان تهران ضمن اشــاره به کاهش ۳۰ درصدی بارش در اســتان گفت: امکان رخداد 
پدیده های حدی و مخاطرات هواشناســی نظیر طوفان، سیل و تگرگ طی تابســتان دور از انتظار نیست. مازیار غلامی 
افزود: بررســی و تحلیل داده های ایســتگاه های هواشناسی استان تهران بیانگر آن است که از ابتدای سال زراعی (اول 
مهر ۱۴۰۲) تا شــش خرداد استان تهران به صورت پهنه ای ۱۷۸ میلی متر بارش دریافت کرده که در مقایسه با میانگین 
بلندمدت در همین بازه زمانی (۲۵۲ میلی متر) حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، این در حالی است که در مقایسه با سال 
قبل (۱۴۳ میلی متر) بیانگر افزایش حدود ۲۵ درصدی اســت. وی اضافه کرد: این میزان بارش توانســته ۶۳.۵ درصد 
بارش مورد نیاز ســال آبی را تأمین کند، چراکه متوســط بلندمدت بارش اســتان تهران برای یک ســال کامل آبی ۲۸۰ 
میلی متر اســت. البته بارش اردیبهشــت در حد نرمال در مقایسه با میانگین بلندمدت بوده است. مدیر کل هواشناسی 
استان تهران تأکید کرد: با وجود افزایش بارش نسبت به سال قبل، کماکان کاهش بارش انباشته شده، موضوعی مهم و 
جدی است؛ بنابراین لازم است ضمن صرفه جویی در بخش های عمومی مانند مصارف خانگی و بخش های تخصصی 
مانند کشــاورزی و صنایع نســبت به مدیریت منابع و مصارف آب با دقت بیشــتری اقدام شود. به منظور مدیریت بهتر 
شــرایط و برنامه ریزی بهینه، به پیش بینی های کوتاه مدت هواشناســی درباره بارش به ویژه برای اقداماتی مانند آبیاری 
فضای سبز شهری، آبیاری های کشاورزی، میزان بهره برداری از آب سدها توجه بیشتری شود. وی با بیان اینکه متوسط 
دمای هوا از ابتدای ســال زراعی تا ششم خرداد در مقایســه با دوره آماری بلندمدت ۱.۶ درجه سلسیوس و نسبت به 
سال قبل یک درجه افزایش یافته است، گفت: متوسط دما در فروردین بیش از نرمال و در اردیبهشت در حد نرمال بوده 
اســت. افزایش دما ۱.۶ درجه ای نسبت به میانگین بلندمدت از نظر افزایش میزان تبخیر سطحی ناشی از افزایش دما 
و تأثیر منفی بر منابع آب و کشاورزی حائز اهمیت است اما بارش های به هنگام رخ داده طی سه ماه اخیر تا حد زیادی 
سبب حفظ رطوبت خاک شده و از تأثیر منفی تبخیر سطحی کاسته است و از منظر کشاورزی، مدیریت منابع آب و منابع 
طبیعی و جلوگیری از شکل گیری کانون های گردوخاک بسیار مفید بوده است. مدیر کل هواشناسی استان تهران اضافه 
کرد: متوسط دما طی سه ماه آینده حدود یک درجه سلسیوس و در بعضی شهرستان ها ۱ تا ۱.۵ درجه سلسیوس بیشتر 
از نرمال پیش بینی می شود. این موضوع از منظر تأمین انرژی برق و مصرف آب حائز اهمیت فراوان است و لازم است 
دســتگاه های اجرائی تمهیدات لازم را بیندیشــند. از سوی دیگر افزایش دما منجر به افزایش تبخیر سطحی می شود و 
بر کشــاورزی و منابع طبیعی همچنین شکل گیری کانون های گردوخاک تأثیرگذار است و احتمالا طی ماه های تابستان 

به تدریج سبب افزایش فراوانی گردوخاک در منطقه خواهد شد.

کاهش ۳۰ درصدی بارش در تهران

 اوایل هفته قبل فیلمی از فرماندار ری منتشر شد که در آن جوانان 
را به مبارزه فــرا می خواند! مهدی باب الحوائجی که انگار در میدان 
جنگ سخنرانی می کرد با صورتی برافروخته و دستانی که به نشانه 
اعتراض و تحکم بارها بلند شــد، در نطق آتشین خود چنین گفت: 
«بچه ها و مسئولان ری بیدار شوید!». دشمن میدانی که فرماندار ری 
از آن سخن می گفت، مهاجران افغانستانی بودند. او این مهاجران 
را مسئول بسیاری از مشکلات و بدبختی ها دانست و گفت: «اطراف 
خانواده های ما مین گذاری شده؛ مین گذاری های اخلاقی، اجتماعی 
و اقتصادی...»، فرماندار سپس مقابله با مهاجران افغان را بر همه 
واجب دانســت و ادامه داد: «امروز مقابله با اتبــاع غیرمجاز در 
شهرســتان ری مثل مقابله کردن در زمان جنگ است؛ مثل زمانی 

است که جوانان ما اسلحه به دست گرفتند و رفتند شهید شدند».

زهرا  معرفت
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